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 بخش دوم 

 مرتبۀ واحدیت و اعتبارات شؤن :  ➢

، به این  ل هستند شام  برخی از تعیینات وجود و عدم است در مرتبۀ » واحدیت « یا ) قوس زیرین (  

از جهت برخی اعتبارات صورت جمع یا کثرت   مفهوم که در این مرتبه  صفت وجود » ذات واحد «

 را اختیار می کند. 

عدم به معنی نفی گزاره ویا قضیۀ وجودی است ، وجود مطلق در تقابل یا مد مقابل عدم محض است ،  

گزارۀ ) وجود نیست ( است. با در نظر داشت اینکه احکام   یعنی  نفی حکم )وجود هست (  

تخصیصی بر وجود مطلق در نظر گرفته شود و جاری شود ، »وجود مطلق« متعیین و مقید می شود  

در حالیکه گزاره های ) خانۀ آبی وجود دارد  ، بطور مثال گزارۀ ) خانه هست ( یک حکم مطلق است 

) خانه   ( و ) خانه کوچک هست ( و غیره احکام مقید هستند. بدین گونه است که  در برابر گزارۀ  

 نیست .( گزارۀ ) خانۀ آبی نیست ( نفی مقید یا عدم است.

همراه با قیود باشد ، مقید است بطور مثال گزارۀ ) دارای قدرت بودن  بدین سان اگر » وجود مطلق «  

 ( وجود مقید است زیرا وجود همراه با قید قدرت قابل فهم است. 

نفی » وجود محض « اگر » عدم محض « است ، گزارۀ ) قدرت نیست ( عدم خاصه است ) تصور  

 در این مورد علمی است ، وجودی نیست (. عدم 

تمام  تفصیلات تخصیصی و احکام اگر چه تابع وجود یک چیز مقید است ، بطور مثال در گزارۀ )  

خانه نیست ( گزارۀ ) خانۀ آبی نیست ( نیز شامل است به این ترتیب در گزارۀ ) خانۀ آبی هست (   

شامل است. ) اگر خانه باشد آن وقت آبی هست ( ) اگر خانۀ نباشد ، خانۀ  حکم گزارۀ ) خانه هست (  

 آبی هم محلی از اعراب ندارد.(

 در اطلاق و تقید مرتبۀ » احدیت « و » واحدیت « چنین فرق است. 

 در مرتبۀ » واحدیت « بعضی اعتبارات کثرتی وجود دارند . 

 » واحدیت « چهار گونه است که بنام » شناخت شؤن « نیز یاد می شوند.  این اعتبارات کثرتی مرتبۀ  

 » شؤن « مآخوذ از لفظ » شأن « است. 

در » تنزلات « بعدی تحت این شؤن صفات است و تحت صفات  اسماء است و از آنها صدور افعال  

 است.

 1چهار نوع اعتبار مرتبۀ » واحدیت « عبارتند از : 

 وجود: قابلیت محض کل اسمای غیر مشروطی .  . 1

 
 اعیان   ثابتہ  15  از ڈاکٹر محمد خان چشتی  1



 نور: قابلیت محض کل اسمای مشروطی.  . 2
 شهود: قابلیت شرایط اسماء.  . 3
 علم: محیط بر هر سه.  . 4

از اسمای مشروطی و غیر مشروطی با در نظر داشت معنی آن ها ، معنی متعدی و غیر متعدی مراد  

 است . 

در موردیکه ترکیز به صورت مستقیم به سوی الله تبارک و تعالی است ، اسماء غیر مشروطی هستند  

و جهت ظهور و تجلی آنها خود ذات باری تعالی است ، بطور مثال معنی » الحی « غیر متعدی است  

و برای مفهوم آن تصور دیگری غیر از ذات باری تعالی ضروری نیست از این جهت اسم غیر  

 طی است. مشرو

اسم » المحی « ) بخشندۀ حیات (  یک اسم مشروطی است زیرا که غیر از ذات باری تعالی تصور  

 به دیگری نیز می رود. 

با اسم » الحی « توجه مختص به ذات باری تعالی است و » المحی « به این معنی است که حیات را  

 از » الحی « می گیرد به کسی عطا می کند. 

می مشروطی است و اسمای که چنین نیستند عبارتند از  پس اسمی که تعیین یا تقیید را تقاضا دارد ، اس

 غیر مشروطی هستند. 

 چنین هم می توان گفت که اسمای مشروطی دارای صلاحیت فعلی یا اثر کردن بر چیزی هستند. 

منظور از » قابلیت اسماء « این است  که تفریق و تفاوت بین قابلیت های  این دو نوع اسماء نزد ذات  

معلوم است و تمایز بین » وجود « و» نور« بر شهود ابتناء دارد یعنی این تفکیک بین   تعالی   باری 

 » وجود « و » نور« را شهود مشخص می کند. 

 بر خود است .   تعالی   حضور ذات باری که    تعریف » شهود « نیز چنین است 

رداء علم بر هر سه محیط است و در برگیرندۀ هرسه است. و این علم ذات باری تعالی به خودش  

 است.

 : کرد   متمایز هم   از  نیز زیر  شرح  به   را آنها توان می  بهتر،  فهم  برای  

 وجود : یعنی از خود بودن.  •
 نور : وجود دیگری را ممکن کردن.  •
 شهود : حضور » وجود « و » نور «.   •
 د.علم : محیط بر همه سه مور •

باید خاطر نشان کرد که در تعین اولی اسماء تحقق و ظهور نمی یابند بلکه تنها قابلیت های آنها باقی  

 می مانند که به مشروطی و غیر مشروظی منقسم هستند و در مرتبۀ شؤن اعتباری هستند. 

» قابلیت شرایط اسماء « اعتباری است که بر اساس آن اسماء به گونۀ اعتباری به قابلیت  مشروط و  

تقسیم می شوند که بر همه » شأن العلم « به گونۀ اعتباری حاوی است ، نیز مأخذ و    غیر مشروط

 منبع شناخت آن اعتبارات و قابلیت ها است. 

و گرنه در سطح درونی و داخلی چنین   است  معنا   انتقال منظور  به   و تفکیک  تمایز  این  واقع، در

، از این جهت است که این ها را »اعتبارات« می خوانند  ، یعنی  زیرا که حقیقی است  تفریقی نیست 



این شهود از نور و علم جدا مگر در نیم دایرۀ بالائی یا فوقانی  تفریقی و تمایزی وجود  از منظر ما 

 ندارد.

  تثبیت   دوم تجلی  در را  وحدت  جزئیت  ،اعتبار وجود  اول،  تجلی   زیرین  قوس در که دید  خواهیم )

یعنی صفات در تجلی دوم بر    (و افعال بر ان ابتناء دارند.   هستند که اسماء بر آن متفرع  است  کرده

 و قائم هستند.  اعتبار وجود قائم است و شؤن در تجلی اول در شأن العلم ظهور یافته  

  هو   ولا هو « و یا » غیر   ولا  لاعیندر رابطه با مرتبۀ ماقبل خود »  از اینکه هر اعتبار و یا هرمرتبه 

مین تعامل در رابطه با مرتبۀ » واحدیت « با مرتبۀ » احدیت « است یعنی از این جهت  ه« است ،  

و لاکن از این لحاظ غیر  اعتبارات شؤن عین وجود مطلق هستند که بر اساس وجود قائم و موجود اند  

 آن است زیرا که شؤن وجود مقید هستند ، نه اینکه وجود مطلق. 

 برزخ کبری یا حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم:  ➢

رخ و جهت نیم دائرۀ بالائی یا فوقانی به طرف » لاتعین « است و نیم دائرۀ زیرین رو به طرف »  

 تعین « دارد. 

حقیقت محمدیه صلی الله علیه وسلم «  کار جدا سازی  احکام هر دو مرتبه بر عهدۀ » برزخ کبری یا 

 لی فارق بین ذات و تجلیات ذات است. جاست که  ت

کافی است دانسته شود که این برزخ مراتب زیرینی را از مرتبۀ فوقانی  جدا می کند یعنی برزخی  

 است .  (differentiating factor) فاصل 

 . نیز گفته می شود  «  به این برزخ کبری » حقیقت محمدیه صلی الله علیه و سلم 

دوجیز یا ) حالت ( مختلف شئ واصل و فاصل را می گویند مثلیکه بین   معنی برزخ این است که بین

دنیا و آخرت موت یا مرگ برزخ است ، یا گلاسی که لبالب از آب پر شده است که تفریق بین آب و  

 محیط بیرونی است. 

خاصیت برزخ این است به هردو طرف متصل است و این به این مفهوم است که وظیفۀ  منفصل  

 . کردن هردو طرف  را نیز عهده دار است  

که دو طرف را به هم وصل کند به طوریکه یک   وقتی شکل می گیرد  (dividing line) حد فاصل 

 رخ آن به یک طرف و رخ دیگر آن به طرف دیگر باشد.  

برزخ از یک جهت جامع دو طرف مختلف است و از جهتی انفصالیت را بین دو چیز مختلف تبارز  

 میدهد. 

تبارز    اطلاقی   های صورت  آنها  بین  مرز در ،د رومی  کار به  تصوردو  وقتی که  است  از این جهت )

 تمایل دارند.  جهت  دو  هر  به یعنی  دارند، برزخی نوعیت   می کنند که  

  هو »  مسئله فهم   آن، فهم   بدون  و  است  عربی   ابن  شیخ تفکر   از  مهمی رکن برزخ،   دوگانه جنبه  ین ا

 . نیست  پذیرامکان  او  اندیشه  در «غیر ولا   لاعین »  یا     «هو ولا 

ابن عربی بین دو مرتبۀ وجود فاصله یا خلاء وجود ندارد ، رابطۀ هر مرتبۀ  شیخ  در تفکر و اندیشۀ  

 . "( لاهو "  هوج من  و"  هو "  هوج  من  یعنی)است   «غیر   ولا لاعین » وجود با مرتبۀ ماقبل خود  



در منطق ارسطوئی طریق قائم کردن تصور چیزی تلاش دریافت چنین حد فاصل بود که به طور  

جامع و مانع فارق بین دو چیز مختلف باشد. شیخ بر این طریق دریافت حد فاصل ارسطوئی اعتراض  

 2. کند می  تبدیل وحدت  به   را کثرت  که است   برزخ  یک واقع  در  حد فاصل  این او،  گفته  به  دارد ، 

این   به الفاظ دیگر هر برزخ باوجودیکه حد فاصل است ، حد جامع نیز است ، بنابرین تصور شیخ  

  از برزخ  مفهوم  توضیح   چیزی برخلاف نوعیت  منطق دوئی ارسطوئی است.در رابطه با  عربی  

  مثال، عنوان به .دارد  وجود   آن در نیز   تریعمیق   های جنبه  اگرچه به همین اکتفاء می شود    شیخ  نظر

  هم   که گوید می  برزخ، مفهوم  همان  از  بخشی عنوان  به   شبیهه ت  و  تنزیه مسئله گرفتن  نظر   در با شیخ 

 : است  ذکر کریم قرآن در  که همانطور  دارد، وجود  تشبیهه   هم و   تنزیه

 سورۀ مبارکۀ الشوری :  11آیۀ مبارکۀ  ▪

ر   ض    السَّمٰوٰت   فَاط  رَا نا  لـَك ما  جَعلََ   ؕ  وَالاا ك ما  م   ف س  وَاجًا  انَا نَ  وَّ  ازَا عَام   م  نَا وَاجًا  الاا ك ما    ۚازَا رَؤ  ه   یَذا سَ     ف یا ل ه   لَیا ثا   كَم 

ء   ع   وَه وَ ؕۚ  شَىا یا ر   السَّم  یا بصَ   ﴾11﴿ الا

(  نیز)و , داد  قرار  همسرانی شما  برای   خودتان  واز, است  وزمین   آسمانها آفرینندۀ( او(   ) 11) 

  او و,  نیست   او همانند  چیز  هیچ,  کند  می  افزون ( وسیله )  بدین   را شما ( آفرید ) پایان   چهار از جفتهایی 

 . بیناست   شنوای

سَ در  ل ه   لَیا ثا ء   كَم  یع   وَه وَ بیان تنزیهی است و در   شَىا یر   السَّم   هه است . تشبیبیان   الْبَص 

دارد که این برزخ جامع   " هو ولا   هو"شایان توجه است که این برزخ کبری با وجود مطلق نسبت  

 و به هر حال مرتبۀ واحدیت عبارت از اعتبارات است.مرتبۀ احدیت و واحدیت است 

باری    ذات  با( سلم و  آله  و  علیه   الله  صلی) محمدی حقیقت  رابطه مورد  در که بدگمانی های را    اینجا از

می   شرک را موضوع  این  وانه  است  صوفیکه شکار آن ناقدین  بی خبر تفکر  شود می  مطرح تعالی 

، زیرا که برزخ کبری یا حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم نسبت به تمام   شود می  برطرف  ،دانند 

به تجلی اول قریب است ، از این جهت است که گفته می شود که )  احکام ، تعیینات و مراتب وجود 

این قرب     3  " أدَْنیَٰ  أوْ  قوَْسَیْن   قَابَ  فكََانَ "بعد از خدا بزرگ توئی قصه مختصر ( ، آیۀ مبارکۀ قرآنکریم  

 .4را به فهم می رساند  

 . (است  شده گرفته از این آیۀ مبارکه  قوسین  کلمه  از  قوسین مفهوم)

  توضیح  اینگونه مخلوقات  بر  را خود  اولیت    مبارک  حدیثی  در( سلم و  آله  و   علیه الله  صلی )  پیامبر

اینکه   ، یعنی  5بود  جسد  و  روح  بین (  السلام علیه ) آدم  که  زمانی بودم نبی   آن وقت  من : است  داده

انبیاء دیگر علیهم السلام در زندگی  پیامبر صلی الله علیه و سلم موجود بود نبی نیز بود ، درحالیکه 

 .6دنیائی نبی بودند. 
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  را( سلم و  آله  و  علیه الله   صلی)  پیامبر نور  ءابتدا متعال  الله  که  است  معنی این  به  یک حدیث شریف  

 .7فرمود  مقدر

بعد خواهیم دید که هر تعیین برزخ جداگانۀ خود را دارد ، لهذا وقتی ذکر برزخ در رابطه با تعین اول  

 است ، مراد برزخ کبری است دائرۀ وحدت را به دو نیم دائرۀ احدیت و وحدانیت تقسیم می کند. 

 نام های که به این برزخ داده شده اند عبارتند از : 

ل رزخ  ـ ب 5ـ برزخ جامعه ،  4ـ برزخ اعظم ،  3ـ برزخ اکبر ،  2ـ برزخ کبری ،  1 ـ حقیقت   6، اوََّ

 . ع ل و ـ   7محمدیه صلی الله علیه و سلم ، 

 . 8مرتبۀ شوم : تجلی دوم یا دائرۀ وحدانیت ) یا عالم لاهوت (   •

تجلی دوم تفصیل تجلی اول است  یعنی وحدت ) تجلی اول ( اگر اجمال است ، تجلی دوم یا تجلی ثانی  

یا وحدانیت تفصیل آن است و تفصیل به معنای اضافه شدن تعیین یا احکام تخصیصی بر وجود مطلق  

 است.

 :است  رفته  کار به یا تجلی دوم     دوم  تعین  برای مختلف مصنیفین  توسط  نیز   زیر هاینام 

  الکثرت، احدیت ۔ 5 والصفات،  اسماء حضرت ۔ 4  العالمین، منتهی ۔ 3 انسانی،  حقیقت  ۔ 2 ثانی،  تجلی  ۔ 1

ود  ۔ 6 ج    عالم۔ 11 منشاءالسوےٰ،۔ 10 الحیوٰۃ، فلک۔ 9 یت،ه الو حضرت ۔ 8 وت،ه لا۔7 اضافی،  و 

  معدن۔ 16 منشاءکثرت،۔ 15 ور، هظ   قابلیت ۔ 14 ، رحمانال نفس ۔ 13 الکثرت، معدن۔ 12 جبروت،

 . انسانی  حقیقت ۔ 20 عَما،۔ 19 العابدین، منتہیٰ ۔ 18 الوجود، جمع  حضرت ۔ 17 الکثرت،

  برزخ  یک   و  یا نیم دائره  قوس  دو دارای است، شده داده نشان  2 شکل در  که همانطور نیز   دایره ین ا

  به این دلیل. شود می نامیده  «العلم ظاهر» پایینی   نیم دائرۀ و   «الوجود  ظاهر» بالایی   نیم دائرۀ . است 

  شکل خدا، خواست  به) دارد  قرار آن  درون  است، محدود  اول  دایره  با  مقایسه  در دوم  دایره که

 . است  زیر  شرح  به   برزخ  و  یا نیم دائره    قوس دو این  شرح (. شد   خواهد  ارائه بعداً  تری جامع 

 الف : ظاهر الوجود یا بحر الوجود :  ➢

بالاترین اندیشۀ انسانی   رفت که  آن در تعین اول ذکر  که  این قوس یا نیم دائرۀ فوقانی  این دائره است 

، اگر چه نمی توان  ازحقیقت و ماهیت این وجود آگاه بود به جز اینکه »   به یمن و برکت وجود است 

 او هست « وجود مطلق در مرتبۀ احدیت پنهان بود. 

شده و سبب  ظاهر   (breadth of the merciful)در این جا ذات مطلق بطور » نفس الرحمن « 

قیام صفات و اسماء و مخلوقات ماتحت آنها شده است. مانند سایر مراتب » نفس الرحمن « مأخوذ از  

   9نص است. 

 
ه  )اےجابر  ! بی شک الله  قبل از  تمام  اشیاء  نور نبی ترا  از نور   7 نَ  ن وْر  الفاظ روایت این است : یاَجَاب ر   ا نَّ  اللهَ   قَدْ  خَلقََ  قبَْلَ  الْاشَْیاَء    ن وْرَ  نبَ ی کَ  م 

  مضمون این  به   کشف اهل مگر نیست   ثابت  حدیث این   نزد علمای ظاهر ۔ ۲۳۷ ص ،٦۸۲ الحدیث تحت ، ۱ جلد الخفاء،  کشف ،   آفرید خود
می   صلى الله عليه وسلمپیامبر آ  حدیث یک  در   مثلا۔ هم آهنگ بوده است نصوص احکام مذکور در  دیگر این با  نیز جسته اند    تمسک  متعدد  احادیث در 

یکجا می کند ، می  "  کلمات الله است  کائنات "  را با  حدیث این  شیخ ،(کرده شده است عطا کلمات جامع به من)الکلم جوامع اعطیت: فرماید
   خواند.

 فرهنگ اصطلاحات تصوف  148  نیز سر دلبراں 354 8
،  لاَ    9 وا أنْ  لاَ  ق تاَلَ . فَقاَلَ  رَس ول   الله   صلَّی الله   عَلَیْہ   وَسَلَّمَ : »كَذَب وا،   الآنَ  حَانَ  الْق تاَل  ،  وَزَعَم  لاح  ل: یَا رَس ولَ  الله ،  ب وه يَ  ب الْخَیْل    وَألْق يَ  الس   قاَلَ  رَج 

نْ  تزََال   ت ي م  ۃ أمَّ وَل  ي وَه وَ  وَقاَلَ  «ظَاه رۃ  الْحَق    عَلَی قاَئ مَۃ أمَّ ه    م  د    إن  ي: »الْیَمَن    إلَى ظَهْر  حْمَن   نَفَسَ  أجَ  نْ  الرَّ يَ  وَلَقَدْ  هَاه ناَ،   م    غَیْر   كَف وف أن  ي  إلَيَّ  أوح 
لبََّثٍ، یهَا ف ي مَعْق ود وَالْخَیْل   أفْناَدًا،   وَلْیَتبَْع ن  ي م  ،  یَوْم    إلَی الْخَیْر   نَوَاص  عاَن ونَ  وَأهْل هَا الْق یاَمَۃ   الکبیر التاریخ  السكوني،   نفیل  بن سلمة  مسند)  عَلیَْهَا م 



اجمال مرتبۀ بالا است ، این مرتبه نسبت به  در این مرتبه کثرت مایل به وحدت است یعنی تفصیل 

 زیرین خود حقیقی است.  اتب اعتباری و نسبت به مر خود  مرتبۀ بالائی 

و در بر گیرندۀ همه اسمای الهی و    به اعتبار علمی در این مرتبه کثرت حقیقی و وحدت اعتباری است 

: » کائینات  می گوید که   ابن عربی   و بنابر این جنبه از » نفس الرحمن « شیخ   حقیقت آنها است 

و بر اساس قرآنکریم  تعداد این کلمات از شمار بیرون    ی است عبارت از کلمات الله تبارک و تعال

 « و شمارش آنها ممکن نیست.  است 

 : ب : ظاهر العلم یا بخر العلم   ➢

قوس دوم را » ظاهر العلم « می نامند ، اعتبار علمی شؤن در مرتبۀ » واحدیت « در اینجا به  

 .  قفاء خواهد آمد ( صورت عدمات خاصۀ صفات و اسماء نمایان شده اند ) تشریح عدمات خاصه در  

این قوس در برگیرندۀ تمام  ،  باطن ( است وحدت  حقیقی )   در اینجا کثرت اعتباری ) ظاهر ( است و 

 اسماء کونیه یعنی » اعیان ثابتۀ « تمام مخلوقات است. 

اء مشروطی استعداد های انفعالی هستند که تفصیل آن در قفاء اهتمام  » اعیان ثابته « بر خلاف اسم

 . شده است 

جود خارجی ندارند  بلکه تحقق آنها در مرتبۀ علم است از  از اینکه در این مرتبه » اعیان ثابته « و 

 این جهت است که این قوس را طاهر العلم یا بحر العلم می نامند. 

از این جهت مفید است که در  (  ) شأن ، صفت و اسمقبل از توضیح برزخ این دائره ، ترکیز بر الفاظ 

 . د هستن (abstraction)بحث مراتب وجود نمایانگر سطوح مختلف تجرید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  من ربكم نفس  وأجد یمانیۃ  والحكمۃ یمان الإیمان إن ألا: وَسَلَّمَ  عَلیَْہ   الله   صَلَّى النبي،  قال:  قال:  ہیں منقول  هم   الفاظ این نیز ، ( 70/   4:  للبخاری

الیمن  قبل  

الرحمن : وجوب حقایق الهی ، نفس 

اء الهی متعلق به  صفات و اسم

 ربوبیت

، اسماء کونیه   هامکان ، حقایق کونی 

 ، متعلق به مخلوق 

 ظاهر الوجود 

 ظاهر العلم 

برزخ حقیقت  

 آدم

 شکل دوم   دائرۀ وحدانیت ی حضرت الوهیت  


